
16
سه شنبه   13 تیر ۱۴۰2  شماره 8223 

پســـر جوان پس از قتل خواهرش در 
پاکدشت دســـت به صحنه‌سازی زد تا 
ماجرای مرگ زن 20 ســـاله، خودکشی 

نشان داده شود.

خودکشی مرموز
چنـــدی قبل پســـر جوانـــی در تماس 
بـــا پلیـــس از خودکشـــی خواهـــرش 
در خانه‌شـــان خبـــر داد و خیلـــی زود 
تیمـــی از مأمـــوران پلیس پاکدشـــت 
برای بررســـی موضوع در صحنه جرم 

حاضر شـــدند.
مأمـــوران با حضور در محل مشـــاهده 
کردند کـــه زن 20 ســـاله‌ای خودش را 
در خانـــه حلـــق آویـــز کرده اســـت اما 
بررســـی صحنه جـــرم بـــرای مأموران 
مشـــکوک به نظـــر می‌رســـید و همین 
کافـــی بـــود تـــا ماجـــرای خودکشـــی 
مرمـــوز زن جوان به بازپـــرس پرونده 
و مأمـــوران پلیـــس آگاهی پاکدشـــت 

مخابره شـــود.

قتل، نه خودکشی!
بازپـــرس ویـــژه  کارآگاهـــان همـــراه 
قتـــل و تیـــم تشـــخیص هویـــت برای 
بررســـی‌های فنی و دقیـــق در صحنه 
جـــرم حاضـــر شـــدند و کارشناســـان 
پزشـــکی قانونـــی پـــی بردنـــد کـــه زن 
جـــوان قبـــل از حلـــق آویز شـــدن به 
کام مـــرگ فـــرو رفتـــه اســـت و صحنه 
جرم بـــرای ردگم‌کنی پلیـــس طراحی 

شـــده است.
ادامـــه تحقیقـــات  تیـــم پلیســـی در 
اطـــاع پیدا کردنـــد که دختـــر جوان 
اعتیاد به مواد مخـــدر دارد و برادرش 
بـــوده و تحقیقـــات  نیـــز ســـابقه‌دار 
میدانـــی از اهالـــی محل نشـــان از آن 
داشـــت که ایـــن خواهر و بـــرادر بارها 

بـــا هـــم درگیر شـــده‌اند.
تجســـس‌ها در حالی بود که مأموران 
وقتی پیگیر پســـر خانواده شـــدند، از 
اختلاف بیـــن ایـــن خواهر و بـــرادر و 
خراشـــی کـــه روی صورت پســـر جوان 
بود اطلاع پیدا کردنـــد و همین کافی 
بود تا انگشـــت اتهام به ســـمت پســـر 

18 ســـاله خانواده برود.
بدین ترتیب بازپرس پرونده دســـتور 

بازداشـــت پســـر جـــوان را صـــادر کرد 
و کارآگاهـــان ایـــن جوان را دســـتگیر 

. ند کرد

سرنخ گره گشا
کارآگاهـــان در این مرحله پســـر جوان 
را هـــدف تحقیق قرار دادنـــد و این در 
حالی بود کـــه یک خراش روی صورت 
این جوان نمایان بود و مشـــخص شد 
این زخم تازه اســـت و فرضیه مأموران 
بر ایـــن بود کـــه این خـــراش به‌خاطر 
درگیـــری بیـــن خواهر و بـــرادر صورت 

است. گرفته 
پســـر جـــوان در همـــان تحقیقـــات 
ابتدایـــی بـــه قتل خواهـــرش اعتراف 
کرد و گفـــت: خواهرم مدتـــی بود که 
به مـــواد مخدر اعتیاد پیـــدا کرده بود 
و بارهـــا بـــر ســـر ایـــن موضوع بـــا هم 
درگیر شـــدیم و از او می‌خواســـتم که 
مـــواد را تـــرک کنـــد اما بی‌فایـــده بود 
تـــا اینکه چنـــدی قبل متوجـــه رابطه 

خواهـــرم بـــا یـــک مـــرد موادفـــروش 
شـــدم و همیـــن باعـــث شـــد تـــا از او 

کینـــه بگیرم.
پســـر 18 ســـاله ادامـــه داد: روز حادثه 
بـــا خواهـــرم درگیـــر شـــدم و او را بـــا 
روســـری خفـــه کـــردم و پـــس از قتل 
بـــرای اینکـــه پلیـــس را گمـــراه کنم، 
شـــروع بـــه صحنه‌ســـازی کـــردم تـــا 
همـــه فکر کننـــد خواهرم خـــودش را 

حلق‌آویـــز کـــرده اســـت.
وی افـــزود: خـــراش روی صورتـــم نیز 
به‌خاطـــر درگیـــری کـــه بـــا خواهـــرم 
فکـــر  و  گرفـــت  صـــورت   ، اشـــتم د
قتـــل  ز  را ود  ز ینقـــدر  ا نمی‌کـــردم 

خواهـــرم فـــاش شـــود.
ســـرهنگ امیریـــان جانشـــین رئیس 
پلیس شـــرق اســـتان تهران بـــا تأیید 
این خبـــر گفت: والدین نقش بســـیار 
مهمـــی در پیشـــگیری از اختلافـــات 
خانوادگی و حل و فصل این منازعات 

دارند.

رهایی 15 گروگان از چنگال 
آدم‌ربایان در شریعتی تهران

4 مـــرد کـــه در ســـناریوی آدم‌ربایـــی 15 نفر را 
گروگان گرفتـــه و از خانواده آنها درخواســـت 
پول کـــرده بودند در خیابان شـــریعتی تهران 
دستگیر شدند. ســـردار القاصی مهر، رئیس 
پلیس شـــرق اســـتان تهـــران گفـــت: در پی 
وقـــوع یـــک فقدانی مشـــکوک بـــه آدم‌ربایی 
در شهرســـتان قرچـــک، پیگیـــری موضوع به 
صـــورت ویژه در دســـتور کار مأمـــوران پلیس 
آگاهی قرار گرفت. وی افزود: شـــاکی پرونده 
پس از چنـــد روز از اعلام شـــکایت به پلیس 
آگاهـــی قرچک مراجعه و عنـــوان کرد، مردان 
ناشـــناس در 2 مرحلـــه بـــا او تمـــاس گرفته 
و بـــرای آزادی بـــرادرش درخواســـت مبلغـــی 
بـــه ترتیـــب 2 هـــزار و 6 هـــزار دلار وجـــه نقد 
کرده‌انـــد که بعـــد از تهیه، وجه درخواســـتی 
را تحویـــل آنان داده اســـت. ســـردار القاصی 
مهـــر گفت: مأمـــوران پلیس آگاهـــی با انجام 
اقدامـــات فنـــی، پلیســـی و اطلاعاتـــی موفق 
بـــه شناســـایی متهمـــان و مخفیـــگاه آنان در 
خیابـــان شـــریعتی تهران شـــدند کـــه پس از 
هماهنگـــی بـــا مقـــام قضایـــی با انجـــام یک 
عملیات منسجم و غافلگیرانه، سرکرده باند 
و 4 نفـــر از اعضـــای باند آدم‌رباها را دســـتگیر 
بـــدون هیـــچ گونـــه  15 گـــروگان  کردنـــد و 
خســـارت مالی و جانـــی از بنـــد گروگانگیران 
رها شـــده و به پلیس آگاهی منتقل شـــدند. 
این مقـــام ارشـــد انتظامی اعلام داشـــت: در 
تحقیقات بـــه عمل آمده، متهمان دســـتگیر 
شـــده به جـــرم آدم‌ربایـــی و اخاذی بـــه مبلغ 
50 میلیـــارد ریـــال اعتراف کردند کـــه مبلغ 4 
میلیـــارد و 680 میلیون ریال کشـــف و پرونده 
تکمیل و همـــراه متهمان بـــه مراجع قضایی 
ارسال شـــد. فرمانده انتظامی شـــرق استان 
تهـــران در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: امـــروز 
پلیـــس بـــه میزانـــی از توانمندی رســـیده که 
هـــر گونـــه فعالیـــت مجرمانـــه بزهـــکاران را 

درکوتاه‌تریـــن زمـــان کشـــف می‌کند.

مرگ دردناک جوان تهرانی در 
آتش‌سوزی گلابدره تهران

آتش‌ســـوزی  ماجـــرای  در  ســـاله   22 پســـر 
خانه‌شـــان در منطقه گلابدره تهران تســـلیم 
مرگ شـــد. ســـید جـــال ملکی، ســـخنگوی 
آتش‌نشانی تهران گفت: ســـاعت یک بامداد 
دوشـــنبه 12 تیرمـــاه حادثـــه آتش‌ســـوزی یک 
ســـاختمان مســـکونی در محلـــه گلابـــدره، 
خیابـــان بوکان، میـــدان آبک به ســـامانه ۱۲۵ 
اعلام شـــد و بی‌درنـــگ مأموران 3 ایســـتگاه 
آتش‌نشـــانی با امکانات کامل به محل حادثه 
اعـــزام شـــدند. وی افزود: محل آتش‌ســـوزی 
در یـــک ســـاختمان 5 طبقـــه ۱۰ واحـــدی بود 
که آتش در طبقه ســـوم یک واحـــد ۱۰۰ متری 
ســـرایت کرده بود. ملکی با بیـــان اینکه آتش 
کامـــاً در این واحد مســـکونی شـــعله‌ور بود، 
گفـــت: آتش‌نشـــانان همزمـــان بـــا عملیات 
مهار، مشـــغول عملیات جســـت‌و‌جو شـــدند 
که در قســـمت اتاق خواب بـــا وضعیت کاملاً 
ســـوخته یـــک مـــرد ۲۲ ســـاله مواجه شـــدند 
که بـــه تأیید عوامل اورژانس مشـــخص شـــد 
ایـــن فـــرد در این حادثـــه جان باخته اســـت. 
وی خاطرنشـــان کـــرد: پـــس از دقایقی آتش 
خامـــوش و از ســـرایت بـــه ســـایر واحدهـــای 
مســـکونی جلوگیری شـــد و پـــس از عملیات 
تـــرک  را  ایمن‌ســـازی، آتش‌نشـــانان محـــل 
کردند. خبر مـــرگ هولناک این فرد از ســـوی 
مأمـــوران انتظامی به وحیـــد ناصری، بازپرس 
کشـــیک قتل پایتخت مخابره شد و رسیدگی 
بـــه موضـــوع در جریـــان کار تیم جنایـــی قرار 
گرفت. بررســـی‌ها نشـــان می‌داد در خانه‌ای 
که طعمه حریق قرار گرفتـــه بود، خانواده‌ای 
4 نفـــره زندگی می‌کردند. در این آتش‌ســـوزی 
پـــدر و مـــادر و خواهـــر متوفـــی جان ســـالم 
بـــه در بردنـــد. بـــا دســـتور بازپـــرس جنایی، 
علت وقـــوع این آتش‌ســـوزی بزودی توســـط 
کارشناســـان آتش‌نشـــانی اعلام خواهد شد.

 قتل به‌خاطر قیمت 
غ در جاده چالوس مر

غ  درگیـــری مـــرد مســـافر و فروشـــنده مـــر
غ، جنایـــت خونینـــی  به‌خاطـــر قیمـــت مـــر
رقـــم زد. ســـرهنگ  را در جـــاده چالـــوس 
محســـن ســـلیمانی، جانشـــین فرماندهـــی 
انتظامـــی شهرســـتان چالـــوس گفـــت: بـــه 
علـــت شـــدت جراحـــات ضربه‌هـــای چاقو، 
غ در دم جان باخـــت. وی در  فروشـــنده مـــر
تشـــریح جزئیـــات ایـــن حادثـــه اظهـــار کرد: 
غ  خانـــواده این مســـافر به قصـــد خریدن مر
غ فروشـــی‌های ایـــن منطقه  به یکـــی از مـــر
مراجعـــه می‌کننـــد کـــه جـــر و بحث بر ســـر 
غ بین فروشـــنده و خریـــدار اتفاق  قیمت مر
می‌افتـــد و مـــرد مســـافر بـــا چاقو به ســـمت 
فروشـــنده حملـــه‌ور شـــده و او را مجـــروح 
انتظامـــی  می‌کنـــد. جانشـــین فرماندهـــی 
غ در  چالـــوس ادامـــه داد: فروشـــنده مـــر
حین انتقال به بیمارســـتان به علت شـــدت 
جراحـــات فـــوت می‌کند و مأمـــوران کلانتری 
۱۳ بلافاصله در صحنه حاضر شـــده و قاتل را 
دســـتگیر می‌کنند. ســـلیمانی افـــزود: متهم 
در بازجویی‌هـــا به ارتکاب این جـــرم اعتراف 
کرد. از شـــهروندان این منطقه انتظار می‌رود 
در مـــراودات اجتماعـــی ســـعه صدر داشـــته 
باشـــند و خشـــم خود را کنترل کنند و آستانه 
تحمل‌شـــان را بـــالا ببرند تا خـــدای ناکرده با 
انجـــام رفتارهـــای مخاطره‌آمیـــز حادثـــه غیر 

قابـــل جبرانی بـــرای کســـی رخ ندهد.

حوادث کوتاه

زن جوان با قمه مرد پولدار را کشت

 3 شبانه‌روز شکنجه 
یک زن در خانه مرد تنها

پدر با 2 پسر خود و دوست صمیمی‌اش کشته شدند

قتل عام خونین 4 مرد   در کوهستان
درگیـــری خانوادگـــی در کرمانشـــاه منجر به 
تیرانـــدازی مرگبار شـــد که در ایـــن حادثه 4 
نفر به قتل رســـیدند. به گـــزارش »ایران«، در 
نیمـــه روز 11 تیـــر ماه امســـال بود کـــه صدای 
رگبـــار گلولـــه در منطقه جلالوند کرمانشـــاه 
خبر از یـــک فاجعه مرگبار داد. قاتل مســـلح 
در حالی که کلاشـــنیکف در دست داشت به 
سمت اعضای خانواده آشـــنایی رگبار گشود 
و صـــدای فریادهای بی‌امان آنهـــا در صدای 

شـــلیک‌های بی‌رحمانه خاموش شـــد.

4 قتل مسلحانه در شهر کوهستانی
ثانیه‌هایی از آخرین شلیک قاتل نگذشته 
بود کـــه عامل جنایـــت از مهلکـــه گریخت 
و وقتـــی اهالـــی محلـــه خـــود را بـــه صحنه 
تیرانـــدازی کـــه در کوه مشـــرف به روســـتا 
بـــود رســـاندند دیدند 4 مـــرد در خون خود 
غلتیده‌انـــد و حمـــام خـــون بـــه راه افتاده 
اســـت. آشـــنایان و اقـــوام این خانـــواده و 
حتـــی رهگـــذران با دیـــدن 4 نفـــری که تیر 
خورده و غـــرق در خون روی زمیـــن افتاده 
بودند شـــیون می‌کردند و موضـــوع خیلی 
ســـریع بـــه پلیـــس مخابره شـــد. ســـاعتی 
بعـــد صـــدای آژیـــر ماشـــین‌های پلیس و 
آمبولانـــس در محلـــه جلالونـــد پیچید. در 
محله جـــای ســـوزن انداختن نبـــود و خبر 
تیرانـــدازی مرگبـــار در این منطقـــه دهان 
بـــه دهـــان به گـــوش همـــه اهالی رســـیده 
بـــود. همســـایه‌ها هـــاج و واج به شـــلوغی 
خیابـــان نـــگاه می‌کردنـــد و در دل همـــه 
آنها کورســـوی امیدی وجود داشـــت و آرزو 
می‌کردند که باباخان قاســـمی و 2 پسرش 
به نام های عرفان و اشـــکان  که تیر خورده 
بودند زنـــده بمانند. امدادگـــران اورژانس 
که با آمبولانس خیلی ســـریع خودشـــان را 
بـــه محل حادثه رســـانده بودند، بســـرعت 
شـــروع به اقدامات لازم برای نجـــات افراد 
گلوله خـــورده کردنـــد اما همـــان معاینات 
ابتدایی کافی بـــود تا مرگ هـــر 4 نفر اعلام 
شـــود. زمانی کـــه امدادگران کیف وســـایل 
امـــداد را جمـــع کردنـــد و سرشـــان را بـــه 
علامـــت تأســـف تـــکان داده و از محل دور 
شـــدند، شـــیون نزدیکان مقتولان بیشـــتر 

از قبل شـــد.

بازپرس جنایی از راه رسید
زمانی کـــه مأموران پلیس بـــه محل حادثه 

رســـیدند، مأموران امدادگـــر اورژانس هنوز 
در محـــل بودند. وقتی ملحفه‌های ســـفید 
روی اجســـاد قربانیان کشیده شـــد و آنها از 
محل حادثه دور شـــدند، بلافاصله موضوع 
جنایت به بازپرس ویژه قتل مخابره شـــد و 
تیم جنایی هم راهی محل حادثه شـــدند. 
تیـــم تشـــخیص هویـــت همـــراه مأمـــوران 
پلیـــس آگاهی نیـــز در محـــل حادثه حاضر 
شـــدند و تحقیقات برای روشـــن شـــدن راز 
ماجـــرا در دســـتور بازپـــرس پرونـــده قـــرار 
گرفت. پـــرس و جـــو و تحقیقـــات ابتدایی 
از اهالـــی و همســـایگان و نزدیـــکان ایـــن 
مقتولان آغاز شـــد. در میان افـــرادی که در 
نزدیکی محـــل جنایت تجمع کـــرده بودند 
تقریباً همه اهالی منطقه می‌دانســـتند که 
موضـــوع از چه قرار بـــوده و آوازه اختلافات 
ایـــن خانواده بـــا خانواده عامـــان جنایت 
در همـــه منطقـــه پیچیده بـــود. حرف‌های 
پراکنده از گوشـــه و کنار به گوش می‌رسید. 
یـــک نفر می‌گفـــت که ایـــن دو خانـــواده از 
خیلـــی وقـــت قبل بـــا هـــم درگیـــر بودند. 
دیگـــری می‌گفـــت درگیـــری آنها بـــه خاطر 
مســـائل مالـــی بود. یکـــی دیگـــر می‌گفت 
که آنها چند بار دیگـــر هم به جان همدیگر 
افتـــاده بودنـــد. یکی هم می‌گفـــت که این 
اختلافـــات ریشـــه در ســـال‌های دور دارد و 
کینه قدیمی به خاطـــر اختلافات طایفه‌ای 
کار را به خون و خونریزی کشـــانده اســـت. 
بـــه ایـــن ترتیـــب در نتیجـــه تحقیقـــات به 
عمل آمده با شـــنیدن حرف‌های آشـــنایان 
مقتولان مشخص شـــد مرد میانسال که به 
همراه دو پســـر خود و یکی دیگر از بستگان 
نزدیک‌شـــان در جریان تیرانـــدازی مرگبار 
به قتـــل رســـیده بودنـــد، از مدتـــی قبل با 
خانـــواده دیگـــری کـــه بـــا هـــم اختلافات 

قدیمی داشـــتند درگیر شـــده بودند. اخیراً 
اختلافات آنها شـــدت گرفته بـــود که منجر 
به چنـــد درگیـــری کلامـــی و فیزیکـــی بین 

اعضـــای دو خانواده شـــده بود.

روز قتل‌عام
بالاخره با بـــالا گرفتن ایـــن درگیری‌ها روز 
گذشـــته یکـــی از اعضـــای خانـــواده طرف 
مقابل، ســـر راه خانواده مقتول ســـبز شد! 
مـــرد جنایتـــکار بی‌آنکه توضیحـــی بدهد 
کلاشـــنیکف را ســـمت آنهـــا نشـــانه رفت. 
پـــدر و دو پســـرش به همـــراه مـــرد جوانی 
که همراهشـــان بود اصـــاً فرصت نکردند 
کلامـــی حـــرف بزنند یـــا حتی دستشـــان 
را بـــالا بیاورنـــد. مـــرد جنایتکار اســـلحه را 
ســـمت آنها گرفـــت و بی‌درنگ اقـــدام به 
تیراندازی کرد. در حالـــی که در تحقیقات 
صورت گرفته، طی اقدامات فنی پلیســـی 
و همچنیـــن در نتیجـــه بررســـی‌های تیم 
جنایـــی، عامل جنایت شناســـایی شـــد، 
ایـــن فـــرد تحـــت تعقیـــب قـــرار گرفتـــه و 
بزودی دســـتگیر خواهد شـــد. ســـرهنگ 
علیرضا دلیـــری رئیس پلیس کرمانشـــاه 
ضمـــن تأیید وقـــوع چهار قتـــل در منطقه 
جلالوند کرمانشـــاه به خبرنـــگار ما گفت: 
»دو خانـــواده در منطقـــه جلالونـــد حوزه 
شهرســـتان کرمانشـــاه به دلیـــل اختلاف 
قبلی با یکدیگر درگیر شـــدند.« وی افزود: 
یکـــی از ایـــن افـــراد با اســـتفاده از ســـاح 
جنگی کلاشـــنیکف اقـــدام بـــه تیراندازی 
به ســـمت آن خانواده کـــرد. رئیس پلیس 
کرمانشـــاه با بیـــان اینکه ایـــن درگیری در 
کوه رخ داده اســـت، گفـــت: متهم متواری 
شناســـایی شـــد و تلاش برای دســـتگیری 

وی ادامـــه دارد.

زن جـــوان کـــه در خانه مـــرد پولـــدار او را با 
ضربه‌هـــای قمـــه کشـــته اســـت در دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران پای میز محاکمه 

. د یستا ا
این زن گفت: 3 شـــبانه‌روز در شـــکنجه‌گاه 
مـــرد پولـــدار زندانـــی بـــودم و بـــرای نجات 

جانـــم به‌ناچـــار دســـت به قمـــه بردم.
این زن مدعی شـــد مرد پولـــدار تحت تأثیر 
مصـــرف مواد مخدر دچار توهم شـــده و وی 

را در خانـــه‌اش حبس کرده بود.
قتل مرد پولدار

رســـیدگی به این پرونده از تیرماه سال 1400 
آغاز شـــد. مـــردی با پلیس تمـــاس گرفت و 
از بـــوی تعفنی کـــه از خانه همســـایه‌اش به 

مشام می‌رســـید، خبر داد.
وی گفت: در همســـایگی ما مـــرد تنهای ۴۲ 
ســـاله‌ای به نام محســـن زندگی می‌کند. او 
وضـــع مالی خوبـــی دارد و مجرد اســـت، اما 
چند روزی اســـت از او خبری نیســـت و من 
و هیـــچ کـــدام از همســـایه‌ها او را ندیده‌ایم 
و بـــوی تعفن عجیبـــی هم از خانـــه‌اش به 
مشـــام می‌رســـد. ما نگران حال او هستیم.

جسدی در خانه مجردی
با ایـــن تماس، مأمـــوران کلانتـــری به خانه 
مجردی محســـن در خیابان آیت‌الله کاشانی 
رفتنـــد و پـــس از گشـــودن در با جنـــازه وی 
روبه‌رو شـــدند کـــه شـــواهد نشـــان می‌داد 

چند روز از مرگش گذشـــته اســـت.
جسد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــد و کارشناســـان، ضربات متعدد 
قمـــه به گـــردن و پشـــت وی را علـــت مرگ 

اعـــام کردند.
ردپای زن آشنا

مأمـــوران در نخســـتین گام از تحقیقـــات به 

بررســـی فهرســـت مکالمات تلفنی این مرد 
پرداختنـــد و دریافتنـــد همزمـــان با کشـــته 
شـــدن وی گوشـــی موبایلـــش نیز ســـرقت 
شده اســـت. در بررســـی تماس‌های تلفنی 
قربانی، مأموران بـــه رابطه پنهانی وی با یک 
زن جـــوان به نام پرســـتو پی بردنـــد و وی را 

ردیابی و بازداشـــت کردند.
پرســـتو کـــه ســـعی داشـــت بـــا دروغگویی‌، 
مســـیر رســـیدگی بـــه پرونـــده را بـــه بیراهه 
بکشـــاند، وقتی فهمید مأموران در بررســـی 
فیلـــم ضبـــط شـــده در دوربین مداربســـته 
ساختمان همســـایه دریافته‌اند وی آخرین 
نفری بـــوده که خانه محســـن را ترک کرده، 
لب به اعتراف گشـــود و به قتـــل مرد پولدار 

اعتـــراف کرد.
3روز در شکنجه‌گاه مرد پولدار

پرستو34ســـاله گفـــت: چند ســـال قبل از 
همســـرم جدا شـــدم و همـــراه دختـــرم در 
خانـــه اجـــاره‌ای زندگـــی می‌کـــردم. مدتـــی 
قبل در خیابان با محســـن آشـــنا شـــدم. او 
بـــه من ابـــراز علاقه کـــرد و رابطه دوســـتانه 
ما با هم شـــروع شـــد. من چند بار به خانه 
او رفتـــم امـــا او بـــه موادمخدر معتـــاد بود و 
گاهـــی اوقـــات رفتارهـــای عجیبی از او ســـر 
مـــی‌زد کـــه باعث تعجبـــم می‌شـــد. آخرین 
بـــار که بـــه آنجا رفتـــه بودم محســـن تحت 
تأثیـــر مصـــرف مـــواد مخدر حالـــت طبیعی 
نداشـــت. او دســـت و پایم را با طناب بست 
و بشـــدت کتکم زد. در مدتی که مرا حبس 
کرده بـــود، اجازه نمی‌داد از خانه‌اش بیرون 
بـــروم. او 3 شـــبانه‌روز مـــرا شـــکنجه کرد تا 
اینکه بـــرای نجـــات جانم قمـــه‌ای را که زیر 
تختخوابـــش پنهان کـــرده بود، پیـــدا کردم 
و در یـــک لحظـــه از فرصت اســـتفاده کردم 

و قمـــه را از زیر تختخواب برداشـــتم و چند 
ضربه بـــه او زدم.
فیلم‌های سیاه

وی ادامـــه داد: چـــون محســـن در گوشـــی 
موبایلـــش از من فیلم و عکـــس تهیه کرده 
بـــود، گوشـــی موبایـــل را برداشـــتم. همان 
موقع با همســـر ســـابقم تمـــاس گرفتم و او 
با ماشـــین دنبالـــم آمد. در بین راه گوشـــی 
موبایـــل را شکســـتم و بـــه داخـــل جوی آب 

. ختم ا ند ا
 بـــه دنبـــال اظهـــارات ایـــن زن و بازســـازی 
صحنـــه جـــرم بـــرای وی بـــه اتهـــام قتـــل و 
ســـرقت کیفرخواســـت صادر و پرونده‌اش 
به شـــعبه دهـــم دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شـــد.
در دادگاه

ابتـــدای جلســـه، اولیـــای‌دم محســـن  در 
درخواســـت قصاص را مطرح کردند، سپس 
پرســـتو روبه روی قضات ایستاد و اتهام قتل 

را پذیرفت.
وی گفت: من به امید شـــروع یک زندگی 
تازه با محســـن آشنا شـــدم و به خانه‌اش 
رفتـــم، امـــا او رفتارهای عجیبی داشـــت. 
آخریـــن بار کـــه به آنجـــا رفته بـــودم او 3 
شـــبانه‌روز مـــرا در خانـــه‌اش زندانی کرد 
و شـــکنجه داد. گمـــان می‌کنـــم او تحت 
تأثیر مصرف مواد مخدر دســـت به چنین 
کاری زده بـــود. او حتـــی می‌خواســـت مرا 
بکشـــد، به همیـــن دلیـــل قمـــه‌ای را که 
زیر تخت قرار داشـــت بیـــرون آوردم و به 

او ضربه زدم.
ایـــن زن در حالـــی کـــه ســـرش را پاییـــن 
انداختـــه بـــود، ادامـــه داد: بـــاور کنیـــد اگر 
محســـن را نکشـــته بـــودم، خـــودم کشـــته 

می‌شـــدم، چون او تحـــت تأثیر مصرف مواد 
مخدر دچار توهم شـــده بود و حال طبیعی 
نداشـــت. بارها به او التماس کردم دست از 
ســـرم بردارد و اجازه بدهد بـــه خانه‌ام بروم 
امـــا قبـــول نکـــرد. او در این مدت دســـت و 
پایم را بســـته بود و مرا بشدت کتک می‌زد.
وی دربـــاره اتهـــام ســـرقت گوشـــی موبایل 
قربانـــی گفـــت: مـــن دزد نیســـتم. چـــون 
چیزی از خانه محســـن ســـرقت نکـــردم. او 
از مـــن فیلم گرفتـــه و در گوشـــی موبایلش 
ذخیره کـــرده بود. مـــن بـــرای از بین بردن 
عکـــس و فیلم‌ها گوشـــی موبایل محســـن 
را برداشـــتم و ســـپس آن را شکســـتم و بـــه 
جـــوی آب انداختـــم. مـــن اتهام ســـرقت را 
قبول ندارم. من اگر دزد بودم می‌توانســـتم 

وســـایل قیمتی خانـــه محســـن را بدزدم.
وقتـــی قاضـــی درباره نحـــوه فرار وی ســـؤال 
کرد، او پاســـخ داد: بعد از کشـــتن محســـن 
ترســـیده بودم. بـــه همین دلیل با همســـر 
ســـابقم تمـــاس گرفتـــم. او دنبالـــم آمـــد و 
مرا بـــه خانه بـــرد. ما بـــه خاطـــر دخترمان 
بـــا هـــم در ارتبـــاط بودیـــم و گاهـــی اوقات 
کـــه می‌خواســـتم بـــه میهمانی بـــروم او مرا 
به خانـــه دوســـتانم می‌رســـاند. آن روز هم 
فکر می‌کـــرد من در خانه دوســـتم میهمان 
بـــوده‌ام کـــه دنبالـــم آمـــد. او اصـــاً درباره 
ماجـــرای قتل چیزی نمی‌دانســـت، من هم 

حرفی بـــه او نزدم.
ســـپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: 
موکلم 3 شـــبانه‌روز در خانه این مرد زندانی 
بـــوده و بـــرای نجـــات جانـــش و در دفاع از 

خودش مرتکب قتل شـــده اســـت.
بنا بر این، در پایان جلســـه قضات وارد شور 

شدند تا رأی صادر کنند.

 خراش روی صورت برادر 
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